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  چكيده

 اي ـ ي كـه آن را صـور      ييها  دگاهي از د  ي ناش ،ي تصوف خاقان  گاهيبا جا  ابهام دررابطه 
 پـژوهش بـا     ني ـا.  كـرده اسـت    ي موضوع را ضـرور    ني ا ي بازنگر دانند، ي م يمقطع

بـا روش   .  نـو انجـام شـد      ي چـارچوب  ة و ارائ ـ  ي اصـالت تـصوف خاقـان      نيـي هدف تب 
 شهيــ، اند)انيصــوف و مــراودات بــا ينينــش چلــه( ي شــواهد زنــدگ،يلــيتحل يفيتوصــ

 نـشان  هـا  افتهي.  شدي بررسيخاقان) يابداعات زبان (يو زبان شعر   )ي عرفان نيمضام(
 را شكل داد كـه  زي و متمالي اصي خلاق، تصوفيعنوان صوف  به،ي كه خاقان دهد يم
 در حكمـت    شهي ـ تـصوف، ر   ني ـا. شـود  ي م دهي نام »يب تركي -يجان آذرباي -يحكم«

 بـروز   ي زبـان  يها يدگيچي با پ  يجانيا آذرب ي موسوم به   دارد، در سبك شعر    يماسلا
 يو عـشق عرفـان  ) ها ينينش  در چلهيمتجل( مكتب بغداد ي از زهد عمليقي و تلف  افتهي

 و  سـاله  ي س ـ يهـا  ينينـش   چلـه . دهد يرا نشان م  ) دي در قصا  شده  انيب(مكتب خراسان   
 شـعر  وندي در پ  شروي پ يا  عنوان چهره   را به  ي نقش خاقان  انه،ي صوف يها يساز  اصطلاح
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 ي خاقـان  زي متمـا  گاهي جا ع،ي بد ي چارچوب ة مطالعه با ارائ   نيا. كند ي م دييو تصوف تأ  
 در تـصوف    ني نـو  يهـا    پـژوهش  ي كرده و راه را بـرا      يي بازنما ي فارس اتيرا در ادب  
  .سازد يهموار م

 .اسان مكتب بغداد، مكتب خر،يجاني سبك آذربا، تصوف،يخاقان :ها كليدواژه

  
  مقدمه 

  بيان مسئله
توجـه بـه ايـن جنبـه از شخـصيت       . درخـشد   سرايي فارسي مي    نام خاقاني از ديرباز در قصيده     

هاي شعري وي در قصايدش، پرتكرارترين وصـف دربـارة او بـوده               دليل نوآوري   ادبي او به  
هـاي ديگـر شخـصيت ادبـي          است و همين برتري باعث شده است تا محققان عموماً ساحت          

 قـرار گرفتـة شخـصيت       موردتوجـه يكي از جهات كمتر     .  قرار دهند  موردتوجها كمتر   وي ر 
توجهي محققان    خاقاني، ساحت تصوف اوست كه در ساية مدحيات و مفاخرات وي به كم            

حال، محققان از چندي پيش تاكنون، كمابيش تصوف ايـن شـاعر را              بااين. دچار آمده است  
سراي زبردست را در تصوف       اند جايگاه اين قصيده     دهاند و كوشي    بيشتر مورد تأمل قرار داده    

  . روشن سازند
كوشـد    دربارة تـصوف خاقـاني، مـي   نظران صاحبهاي   بر نقد ديدگاه    مقالة حاضر باتكيه  

هـاي بيـشتر در      اجمالاً رويكرد او را در تصوف، پيش روي پژهشگران آينده براي پـژوهش            
هـايي دربـارة    سـت كـه محققـان چـه ديـدگاه     مسئلة اصلي اين مقالـه آن ا . اين باره قرار دهد 

بنـدي و نقـد ايـن         حال، اميدواريم بتوانيم ضـمن طبقـه        بااين. اند  تصوف خاقاني به دست داده    
 قرار دهيم كه وي چـه رويكـردي در تـصوف داشـته              موردتوجهها، اين مسئله را نيز        ديدگاه
  .است

  اهداف پژوهش
  ي، تصوف خاقانرةنظران دربا  صاحبيها دگاهي و نقد ديبند طبقه

  .بر اساس زندگي، انديشه و زبان ويتصوف به  اوليه از رويكرد او شناسايي
  ضرورت پژوهش
نظران در    هاي صاحب   بندي ديدگاه   ها دربارة تصوف خاقاني و لزوم طبقه        پراكندگي آگاهي 
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نـوع  ابهـام در  شخصيت او و لزوم آگاهي از اين جنبـه،          ي عرفان  ة به جنب  يتوجه  كماين باره،   
   .تر از اين موضوع  شناختي منسجمدادن دست و لزوم به  تصوفرويكرد خاقاني به
  روش پژوهش

 يهـا     دگاهي ـ روش، ابتـدا د    ني ـبـا ا  . ردي ـگ ي صورت م  يلتحلي–يفي حاضر با روش توص    ةمقال
 ني ـ ااني از مميدواري ام.شوند مي و سپس نقد يبند  طبقهي تصوف خاقان  ة دربار نظران صاحب

تـري دربـارة نـوع     گرايانـه   واقـع دگاهي ـ د، و شواهدلياسناد، مدارك، دلا  براساس   ها  دگاهيد
  . مي كندايپبه تصوف  رويكرد خاقاني

  
  پيشينة پژوهش

دربارة تصوف خاقاني تاكنون اثر مستقلي پديد نيامده است و آنچه در اين باره وجود دارد،                
هـا هنگـام ذكـر         تذكره طوركلي صاحبان   به. هاست  نامه  ها، مقالات و پايان     بيشتر ضمن كتاب  

انـد و ارزش آن را      سخن از خاقاني، زندگي و آثـار او، بـه تـصوف وي نيـز اشـاراتي داشـته                  
  : استذكر قابلاند، ولي از ميان آثار معاصران موارد زير  نمايان ساخته

 در فـرد  يربـاقر ي ماصـغر  يدعلي، س)1368 (رخسار صبح در كتاب ي كزاز نيالد  رجلاليم
،  فريـده داودي مقـدم در        )1382(» )ي خاقـان  يهـا   انهي صوف لي و تحل  يررسب(گنج فقر    «ةمقال

 يسر سـخنان نغـز خاقـان       در كتاب    يمحمدرضا ترك ،  )1384(» پيرامون عرفان خاقاني  «مقالة  
كـه همگـي در گـروه قـائلان بـه           ) 1400 (نامـه  يخاقـان  در كتاب    فر ي مهدو ديسع و   )1398(

  .گيرند تصوف خاقاني جاي مي
 در  يسچي ـ هر ي، غفـار كنـدل    )1387 (سـخن و سـخنوران    روزانفر در كتاب     ف الزمان  عيبد
ارمغـان  نـصراالله امـامي در كتـاب        ،  )1374 ( او طي زمان و مح ـ   ات،يح: ي شروان يخاقانكتاب  
، معـصومه   )1379 ( جـان  ة بـا كعب ـ   داري ـد در كتـاب     كـوب   ني زر نيعبدالحس،  )1375 (صبح
 ةشي ـ شعر و اند   ةسيمقا «ةنام  اني در پا  ريپ، معصومه   )1380 (»يعرفان خاقان  «ةكن در مقال    معدن
 دل  ميدر اقل ـ  «ةمقال ـ در   لـو   وسفيه و زهرا    دزا   عباس يرديخداو و   )1392 (»ي و خاقان  يسنائ

  .اند كه اين گروه منتقد تصوف خاقاني بوده) 1400(» )يدر شعر خاقان» دل«بازتاب (
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   پژوهش ي نظريمبان
  تصوف بغداد و خراسان

 يستي ـ برخاسـت؛ ز ني زاهـدان نخـست   ي معنـو  ستي ـ از دل ز   ،يم در بستر تمدن اسـلا     تصوف
-35: 1376كـوب،   ؛ زرين 35-38: 1374شيمل،  (ي  بر خشوع، مجاهده و سلوك درون      يمبتن
.  بـدل شـد    ي نظـر  ي، به نظـام   جيتدر   بود، به  ي و حالات قلب   ي آنچه در آغاز، احوال فرد     ).31
 دي پدي عرفان اسلامياي جغراف عمده دراني دو جر،ي سوم تا ششم هجرةاز سد، اساس نيبرا
 دي در خراسان، با تأك    يگري و د   و عقل  عتي شر ، عقل، زهد  تي در بغداد، با محور    يكي: آمد

  ).45 -70: 1374شيمل،  (بر عشق، شوق و شهود
 ي بغـداد  دي ـ و جن  ي سـقط  ي سـر  ،ي چون معـروف كرخ ـ    ييها   بغداد با نام   تصوف مكتب

. كـرد  نيت را راه وصول به معرفت تلقي ميزهد، شريعت و عقلا كه ي مشرب ؛شود يشناخته م 
 دانـست  يم ـ»  دل از مخالفت بـا حـق  يةتصف«، عرفان را »التزام به ظاهر شرع  « بر   دي با تأك  ديجن

  ).111-114: 1376كوب،  زرين(
 كه نـه    تصوفي بود؛   گرگونهي د تصوفيخاستگاه  خراسان   ،يدر قرن چهارم و پنجم هجر     

 و بـدين دليـل، آن را مكتـب تـصوف خراسـان      شـد  ياز سر عقل، بلكه از دل عشق آغـاز م ـ   
 شـطح و    ،يشي ـخو ي سلوك را با شور، ب     ني، ا ديابوسعابوالحسن خرقاني و    ،  ديزيبا. اند  ناميده

 است و سالك، از   يي مقصد نها  »االله يفنا ف  «نجاي ا )56 -60: همان( ديگري بخشيدند    فنا رنگ 
  ).45: 1345؛ قشيري، 151-153: 1374هجويري،  ( تا به دل برسدكند يعقل عبور م

  حكمت
ذيـل  : 1377دهخـدا،  (انـد   هـا از حكمـت چنـدين تعريـف بـه دسـت داده       كه فرهنـگ   با اين 

حكمـت نظـري و     «، برخي شاعران مانند سـنايي و خاقـاني، بيـشتر مـشمول معنـاي                )حكمت
گيرند كه شامل الهيـات، رياضـيات، طبيعيـات، اخلاقيـات، منزليـات و                 قديم قرار مي    »عملي
 و بر اين پايه طبعاً تـصوف را نيـز در            )1 -6: 1400 ،نيا  عروج(هاست   ت يا بخشي از آن    مدنيا
الـدين    اي همچـون كـافي      بـه خاقـاني كـه نـزد حكـيم كاركـشته             اين معني راجـع   . گيرد  برمي

كند؛ كسي كه خاقاني دربـارة        عثمان، عموي خود، تعليم ديده است، بيشتر صدق مي          عمربن
  :وي سروده است
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ــم  ــت ع ــبعم  در دول ــادت ط ــرا م ــود م   ب
ــزو د  ــدهي گروي ــزن ــصافي و او داع   ان

  

  ز دماغ اسـت همـه قـوت اعـصاب          يآر  
  البــابيزو حكمــت نازنــده و او منهـ ـ 

                                                   

)58: 1382 ،يخاقان(       
  يجانآذرباي سبك
اني و نظامي را در دامـن خـود          شاعراني مانند خاق   جان،يآذرباشعري موسوم به مكتب      سبك

ويژگي عمدة شعر ايـن دو شـاعر، پيچيـدن معـاني مختلـف و ازجملـه معـاني                   . پرورده است 
حكمي در پوشش فنون متعدد ادبي است و اين ويژگي آن را از سادگي فرابرده است و بـه                   

ه، از ديدي گـسترد   «. متني براي فهم كشانده است      پيچيدگي و نياز به اطلاعات متفاوت برون      
شـعر فنـي، شـعري      . انـد   خاقاني پيرو دبستاني است در شعر پارسي كه آن را شعر فني ناميـده             

... انـد   است هنرورانه، برساخته و آراسته كه آن را گاه شـعر مـصنوع و متكلـف نيـز خوانـده                   
روي، انديشه يا پندار شاعرانه كـه در شـعر روشـن و روان، برهنـه و آشـكار، فـراپيش                       ازاين

 بدان، بردن راهافتد، يد انسان كه براي  شود، در شعر فني در مازهاي راز مي         مي خواننده نهاده 
  ).179 و 175: 1368كزازي، (» بايد در شعر درنگ كرد و آن را ژرف كاويد ناچار، مي به
  

  يوبررس بحث
  هاي موافق تصوف خاقاني ديدگاه

  محمد عوفي. 1
» ان العجم حكيم خاقاني الحقايقي    حس«، ذيل مدخل    الاالباب  لبابمحمد عوفي در جلد دوم      

كـه فـصاحت حـسان بـا سـماحت           آن«: داند  شاعر را در تصوف به خلوص جنيد بغدادي مي        
تي ـرا فراهم خاقـان ولا    ي  را جمع بود و صفوت جنيد با حكمت لقمان مر و          ي  حبان مر و  س 
  ).708: 1361عوفي، (»  بودانيب

ع سـبك ايـن نويـسنده هنگـام         درواق ـ» صـفوت «اشارة عوفي به تصوف خاقاني بـا تعبيـر          
ويژه آوردن نام جنيد و تصريح وي به تخلص حقـايقي بـراي               توصيف فضايل شعراست و به    

 .سازد خاقاني ديدگاهش را در اين باره روشن مي

  جامي. 2
كـه نـشان از نقـل اقـوال مـشهور اسـت،             » گوينـد « بـا تعبيـر      الانـس   نفحـات  ةجامي در تذكر  
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 ي شاگرد فلك ـ  ي و هرچند: ي االله تعال  همح ر ،يقايقى الخاقان الدين بديل الح   افضل«: نويسد  مي
 گري طور د  ، طور شعر  ي را ورا  ي كه و  ندي گو ني چن ،افتهي شهرت تمام    ،شاعر است و به شعر    

  : سره گفته است  قدسيكه حضرت مولو  چنان؛بوده بوده است كه شعر در جنب آن گم
 شعر چه باشد بر من تا كه زنم لاف از او          

  

  فنــون شــعراريــا فــن دگــر، غ هــست مــر  
  

  :ديگويكه م   شاهد است، چنانيمعن ني بر ايو سخنان و
 صورت من همه او شد؛ صفت من همه او       

  

 لاجرم كس من و من نشنود اندر سخنم         
  

 »ست؟يآن ك  «ندي تام نگو  ؛ي در چينزنم ه 
  

 »مـنم « گفتن كـه     دي مرا با  ند،يچون بگو   
  

  :ديگو ي مگريو در محل د
ــشق ب ــشرديعـ ــا فـ ــط كبر ،يپـ ــر نمـ ــ بـ  ايـ

  

  مـا را ز مـا   ي برد به دسـت نخـست هـست         
  

  درخور اسـت   اي  يخوديشما را به نقد ب     ما و 
  

 زان كه نگنجد در او زحمـت مـا و شـما             
  

 را از مـشرب     ي كه و  ديآ  ي آن م  ي بو هاني و از ا   ؛ است اري بس ي در سخنان و   ليقب  نيو ازا 
   . بوده است تمامي شرب، قدس االله تعالى اسرارهم،اني صوفيصاف
 آن از صد و هـشتاد       اتي را جواب گفته است و عدد اب       يي سنا مي حك ئية را ةدي قص زي ن يو

  :  استني اشگذشته و آن را سه مطلع نهاده، مطلع اول
 الصبوح الصبوح كامد كـار    

  

ــار كامــد    ــار النث ــالنث   اري
  

  )607-608: 1336جامي،                           (                                                                    
بينيم، جامي در اين سخنان از اقوال مشهور با استشهاد به ابيات عارفانة ديوان               كه مي   چنان

گيرد كه او را از مشرب صافي صوفيان شربي تمام بـوده اسـت و همچنـين                   خاقاني نتيجه مي  
و را بـه سـنايي مـورد تأكيـد قـرار      ضمن تصريح به تخلص حقايقي براي خاقـاني، گـرايش ا   

  :گويد دهد؛ واقعيتي كه وي، خود دربارة آن مي مي
ــنا   ــدر جهــان س ــدم ان ــن آم ــدل م   راييب

  
ــد   ــ دلنيب ــد  لي ــن ب ــام م ــدر ن ــادلي پ   نه

  )850: 1382 ،يخاقان(                      
  دولتشاه سمرقندي. 3

، ذيــل مــدخل الــشعراةتــذكرگــو از  دولتــشاه ســمرقندي ضــمن طبقــة ثــاني شــاعران پارســي
  : كند تصوف او را چنين روايت مي» الدين خاقاني حقايقي افضل«
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 شـد و از  ريگ   باطن دامن  ي او را ذوق فقر و شكست نفس و صفا         ،و در آخر حال   
 ملك منوچهر انار االله برهانه از ملازمت و خدمت استعفا خواست كه            كبير خاقان

 صـحبت   ة دلبـست  چون رين كب اهل سلوك مشغول گردد و خاقا      خدمت فقرا و  ه  ب
 روانياجـازت خاقـان از ش ـ      يوقـت كـه ب ـ      تـا آن   داد  ي نم متي اجازت عز  ،او بود 
 و  دنددرگاه فرسـتا  ه   آمد، گماشتگان شروانشاه او را گرفته ب       لقاني و به ب   ختيگر

 و محبوس بـود و از       دي شابران مدت هفت ماه مق     ةخاقان او را بند فرمود و در قلع       
لغات   و اني گفت و حالات ترسا    دهي قص ني ا ، قلعه دير ق  د ي ملالت و دلتنگ   تيغا
  عـارف  خي مـشكل اسـت و ش ـ      دهي قـص  ني ـ و ا  كنـد   ي م ـ اني ب شانياصطلاحات ا  و

 اني ـ را در جواهرالاسـرار ب     دهي قـص  ني ـ ا ة مـشكل  اتي شرح اب  ، الرحمه هي عل ي،آذر
ملازمـت مـشغول نـشد و درد طلـب          ه   ب ـ گـر ي بعد از حـبس د     يو خاقان ... كند  يم

 آمـد و    روني ـ حج از شروان ب    متيعزه   و ب  افتيگشته مشرب فقر در    او   ريگ دامن
 جهان و جهـان كـرم بـود         مي كه كر  ي موصل نيالد  جمال قيالتوف  موفق يمراه ه به

 هي ـ و وصـف باد دي ـگوي را در راه مكـه م ـ دهي قـص ني او گرفت   شيسفر حجاز پ  
   ).63-64: 1366سمرقندي،  ( در كار داشتهدهي قصن اي و چهار مطلع دركند يم

دولتشاه در اين نوشتار، همچنـان بـا تـصريح بـه تخلـص حقـايقي بـراي خاقـاني، سـبب                      
 چندماهة او را ذوق فقر، شكستن نفس و صفاي باطن و بدين منظور، گريز وي                شدن يزندان

  .شمارد جهت سفر حج مي
  اوحدي بلياني. 4

و غرفة اول   ، ضمن عرصة حرف خائيه      نيالعارف  و عرصات  نيالعاشق عرفاتي در   اني بل ياوحد
  : دارد كه منسوب به متقدمين است، از احوال صوفيانة خاقاني چنين پرده برمي

 مي پـس حك ـ  ي؛تخلـص كـرد   » يقيحقـا  « حـال  لي ـ در اوا  ي خاقان ميبدان كه حك  
 دختـر   ، پدرانـه كـرده    تي ـدما بود او را ترب    نّالشعرا و ال     كه ملك  يا ابوالعلاء گنجه 

 ،ري ـت و او را بـه مجلـس خاقـان كب           داش ـ ي ارزان ـ ي بـه و   يخود را مع اموال واف ـ    
 و ممتـاز  از و صـلات سـرافر  فـات ي برد و به كثـرت تعر ، ملك منوچهر  ،شروانشاه
 ي از خاقـان گرفـت و خاقـان از خـدمت و            ي به جهت و   ي تخلّص خاقان  ،فرموده

 ، دامـان جـان گرفتـه   ، را ذوق تجـرد و سـلوك      مي امـا حك ـ   ، مستبشر بـود   تيغا  به
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 لهذا مكـرر عـزم      ،دي فرما يي سنا ميو حال حك  خواست كه اقتدا و تمسك به قال        
 ي هـست  ةري ـ دا ديشا آمد كه    احتيقدم به س  ة   پرگاروار، سركرد  ة نقط ،جزم كرده 

 امـا چـون از خاقـان        ، در رسـد   شي وجـود خـو    نعـي  ة بـه نقط ـ   دهيسـر رسـان    را بر 
رار داد و  ف ـ عاقبت به لبـاس فقـر درآمـده قـرار بـر              ،افتي ي ترخص نم  وجه  چيه  به
 يخاقان او را در پـلاس لباس ـ        بعد از وقوع احكام،    ؛م نمود  مصم متي هز متيعز

 دقي ـ ة به نظر اعتبار درآوردنـد و بـه سررشـت    انهيشناخته، گوهر وجود او را جوهر     
 شـاوران  ة او را در قلع ـ    ي پـس خاقـان مـدت      ؛ بـه شـروان فرسـتادند      ،گرفتار كـرده  

لازمـت   كمـر م   ، دل بر خدمت نهـاده     ،رفتهي پذ هيكه تنب   آن دامي به فرمود محبوس
 امـر   ني ـ مـن الوجـوه ا     وجـه   چيه ـ   بندد و چون مشخص شد كه به       انيم سپهروار بر 

 بعد از اطلاق ي معذرت خواست و و  ، كرده خلاص او را    ،صورت نخواهد بست  
 رغبـت   ني به خدمت سلاط   ، به صحبت ملوك مقيد ناشده     گري مطلقاً د  ،دياز آن ق  

 الحرام شـتافت و در آن       االله  تي ب ارتي و مجردانه به ز    انهي پس صوف  ؛ نفرمود ليو م 
 و  افـت ي در ، را كـه اكـرم و امجـد زمـان بـود            ي موصل نيالد  ملازمت جمال  ،سفر
الجملـه شـاهد اسـت         حـالات فـي    ني ـ بـر ا   ، كـه در آن سـفر گفتـه        ني العراق هتحف

  ).1267-1268/ 2: 1389ي، اني بلياوحد(
رد و  در اين نوشتارِ اوحـدي، بـاز تـصريح بـه تخلـص حقـايقي بـراي خاقـاني وجـود دا                     

شـدن    تر همان مطلب دولتشاه سمرقندي پيرامون علت زنداني         بر اين، ضمن بيان مفصل      افزون
  . كند او، تمسك به قال و حال حكيم سنايي را دربارة وي بيان مي

  امين احمد رازي. 5
سـالي  «: آورد  ، دربارة تصوف خاقـاني مـي      اقليم  هفتامين احمد رازي در اقليم پنجم تذكرة        

 شـده او را از خـدمت   ي وري ـگ  دامـن يشي ـ ناگـاه ذوق فقـر و درو     ،ديبگذران نسق   نيچند بد 
 لاجـرم   ، ممكن نبود  وجه  چيه   به ي چون خلاص  ؛دي سرد گردان  بر دلش  را   ايبازداشت و كار دن   

 گماشتگان خاقان كه در سر راه     ؛ رساند لقانيخود را به ب   كه   نمودشاه اراده   روانخصت ش ريب
ه  ب ـ ، آزرده بـود   اري بس يچون از و  و خاقان    فرمودند   ليس گ اهشدرگه   گرفته ب  راي   و ،بودند

 مـاه   هفت  مدت ي خاقان  و  داد يفلك جا   شابرانش چون عطارد بر    ةقلعه   ب ه،احوالش نپرداخت 
1447-1448: 1378رازي، (» .ماندبحصار ان صدف در قي در مض،رچون د.(  
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تأثير نوشتار دولتشاه      احمد رازي دربارة خاقاني، تحت      بينيم، اين نوشتار امين     كه مي   چنان
  .سمرقندي است

  آذر بيگدلي. 6
از » شيروان«، ذيل مدخل    »ذكر فصحاي ولايت آذربايجان   «، ضمن   آتشكدهآذر بيگدلي در    

رياضـات و   ه  تجريد شده، ب   آخرالامر صاحب ترك و   «: تصوف خاقاني چنين توصيفي دارد    
طين، مـدتى حـبس     تقريب تـرك ملازمـت سـلا      ه   باطن را چون ظاهر آراسته و ب       ،مجاهدات

نـورد باديـة حجـاز      ، ره ازي ـ كـاروان ن   يمراه ـ ه  نكرده و بـه    يوانيقبول خدمات د   ؛ باز دهيكش
 -151: 1336آذر بيگـدلي،    (» نظم درآورده ه   را در عرض راه ب     نيالعراق هتحفگشته و مثنوى    

149.(  
  .در اينجا همچنان با تأثير ديدگاه دولتشاه سمرقندي مواجهيم

  خان هدايت رضاقلي. 7
آورده است كه خود دليلي بر نظر او         ني العارف اضير در    ذكر خاقاني را   تي هدا خان يرضاقل
: آورد  وار مـي    بر اين، همان مطلب دولتشاه را اشاره        بودن خاقاني است و افزون      به عارف   راجع

  .)365: 1385 ت،ي هدا.رك(»  گشتدي و ناهج منهج تفرديآخرالامر سالك مسلك تجر«
  شيرازيشاه  معصومعلي. 8

بـراي خاقـاني    » عـارف ربـاني   « با كـاربرد وصـف       قيالحقا طرائقشاه شيرازي در      علي  معصوم
  آن :يعلى النجار الـشروان    بن  ابراهيم ، ابوبديل ،نيالد  افضل يگريو د «: نويسد  به وي مي    راجع

 ي فلـك را قـدر     ي، عرفـان و   يـة  در پا  ي ول ـ ، شاعر است  ي شاگرد فلك  يول به ق  جناب اگرچه 
  ). 625-2/627: 1398ي، رازي ششاه يعل عصومم. رك(» ستين

  يحيي قريب. 9
  : نويسد  ميالعراقين تحفهيحيي قريب در مقدمة 

 عرفان و  تصوف نيآئه   ب ،ديآ  ي برم يو كه از بعض اشعار و قصائد       چنان ي،خاقان
 دارد كـه    دهي ـ عق ي ماننـد سـعد    ي ول ـ ،مـنش بـوده    ي صـوف  يشـاعر  نيز متـصف و   

 است كـه    ي كس يقي حق ي بلكه صوف  ،ستير ن لباس و صورت ظاه   ه   ب يگريصوف
ــاطن خــود را صــفا بخــشد و از   صــفات ريوهــوس و حــرص و آز و ســا يهــو ب

 آن  دي ـگو  يصورت ظاهر نپردازد و م ـ       و به  دي گرا يمعنه   پاك سازد و ب    دهينكوه
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 يهـوا  و  حـرص و آز    خي گرفتـار چـارم    ي ول ـ ، سـازند  خي هـزارم  ق دل ـ كهي  كسان
تـن    بـر بـا يكـه لبـاس فـاخر و ز     آنـان ،س و بـرعك   ستندي ـ ن يصوف،   هستند ينفسان

 و حرص و آز پـاك و        ها  ي و زشت  ها  ي و باطن و درون خود را از آلودگ        كننديم
  ). كط: 1333قريب،  (اند ي صوفقتيحقه  ب،سازند ي ميمصف

بودن خاقاني، نكتة جديدي وجـود دارد         در اين ديدگاه يحيي قريب با تصريح به صوفي        
اقاني و سعدي از جهت تـرك ظـواهر تـصوف و پـرداختن بـه      و آن اشاره به شباهت ميان خ    

  .باطن آن است
  سيدحسين آموزگار. 10

، ذيـل   ي خاقـان  نيالعـراق  النـواظر، تحفـه    ةالخـواطر و زبـد     تحفه ةمقدمسيدحسين آموزگار در    
با ذكر شواهد، بر آن است كـه چـون حكـيم، ايـن منظومـه را در                  » زمان توبة خاقاني  «بخش  

از مناهي توبه نموده و قدم بر راه فقر و فنـا نهـاده و ابـواب                 «ان ايام نيز    جواني سروده، در هم   
  ).8- 11: تا آموزگار، بي(» معرفت و اشراق به رويش گشاده گرديده است

در اين مطلب نكتة جديدي وجود دارد و آن پرداختن خاقاني به تصوف از اوان جواني                
  .است

  صادق رضازاده شفق. 11
 لي ـتما«: نويـسد  چنين مـي » خاقاني«، ذيل مدخل  ايراناتيادب خيتارصادق رضازاده شفق در    

 كـه در وصـف كعبـه و نعـت حـضرت             يدي و زهد از اشعارش ماننـد قـصا        انتيده   ب يخاقان
نهد و حكمت    ي م مانيا  و تيرا به روحان   جا بنا  همه.  آن سروده نيك پيداست    ريرسول و نظا  

  ).352: 1352ه شفق، رضازاد(» دهدي محي ترجونانيحكمت ه  را بزداني
نهادن حكمت  حال، ترجيح اي به تصوف خاقاني وجود ندارد و بااين      در اين مطلب اشاره   

يــزدان بــر حكمــت يونــان ازســوي ايــن شــاعر كــه ضــمن اشــارتش صــراحتاً وجــود دارد،  
 قــرار گرفتــه اســت و ايــن تــرجيح بــيش از هــر كــس، يــك انديــشة عرفــاني و  ديــموردتأك
  :گويد كه مولوي مي ده است، چنان عارفان ما بوديموردتأك

  ظن و شـك     دي فزا ايحكمت دن 
  

  بـرد فـوق فلـك      ين ـيحكمت د   
 )308: 1376مولانا،             (
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  االله صفا ذبيح. 12
دانـد كـه در زهـد و          ، خاقاني را شاعري اسـتاد مـي        در ايران  اتيادب  خيتاراالله صفا ضمن      ذبيح

كـه خـود را بـديل و        وي او برآمده است، چنان    وعظ به شيوة سنايي نظر داشته و از عهدة پير         
آوردن خاقـاني بـه سـنايي،     دهد يكي از علل روي    صفا احتمال مي  . شمارد  جانشين سنايي مي  

سالگي و اواخر حال بـه        نشيني تا روزگار سي       اش به تصوف پس از چندين چله        ذوق و علاقه  
  ). 783: 1369صفا، . رك(تصوف داشته است 

هاي خاقاني براساس شواهدي از شعر او نكتة جديدي است كـه در              نشيني  تصريح به چله  
  .اين مطلب صفا وجود دارد و حاكي از زندگي صوفيانة وي تواند بود

  علي دشتي. 13
با ذكـر   » وارستگي و آزادگي  «، ضمن مبحث    خاقاني، شاعري ديرآشنا  علي دشتي در كتاب     

را محـصور   » شتهيات دنيا زهد و ترك م   «يك مقدمه و آوردن چند مصداق شعري، مضمون         
كند كـه نـشاني از آن را          داند و اشاره مي     به قصايدي كه صرفاً در اين زمينه سروده شده نمي         

دشتي با آوردن ايـن مطالـب نهايتـاً    . توان يافت مي» ها در مقدمة مدايح يا در ضمن آن    «حتي  
غ انـساني و    فـرو «شـمارد، آنجـا كـه اشـعارش           وارد مي » عارفان وارسته «خاقاني را در سلك     

  ). 181-195: 1355دشتي، . رك(نماياند  روشني مي را به» روحاني
  الدين كزازي ميرجلال. 14

هاي خاقاني، او را  ها و نامه ، با ذكر شواهدي از سرودهرخسار صبحكزازي در ديباچة كتاب  
 داند و اعتقاد دارد وي به آيين درويشي روي آورده است            مي» هاي صوفيانه   انديشه«صاحب  

  ). 208: 1368كزازي، (برسد » حال«را وانهاده است تا به » قال«و 
  فرد اصغر مير باقري سيدعلي. 15

آن بخش از اشـعار     » )هاي خاقاني   بررسي و تحليل صوفيانه   (گنج فقر   «فرد در مقالة      مير باقري 
يكي آن دسـته كـه   : كند خاقاني را كه داراي مصطلحات عرفاني است به دو دسته تقسيم مي      

 مصطلحات عرفاني براي مقاصد غيرعرفاني بهره گرفته اسـت و ديگـري آن دسـته كـه از               از
نويسندة مقاله معتقد اسـت دسـتة اخيـر         . اين اصطلاحات در مقاصد عرفاني بهره جسته است       

ــدگاه ــر طــي     در شــناخت دي ــاً آن را گــواهي ب ــت دارد و نهايت ــاني اهمي ــاني خاق ــاي عرف ه
  ).109-129: 1382، فرد ي باقرريم. رك(د شمار  صوفيانة خاقاني ميروسلوكيس
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  فريده داودي مقدم. 16
 العـراقين     تحفـه  هاي  به صوفيانه  استناد با »خاقاني عرفان پيرامون «مقالة مقدم در  داودي فريده

نتيجه  عرفاني، ناب مفاهيم هدفمند كاربرد بعدي و  صوفيانة ادبيات بر او عميق تأثير خاقاني،
داودي . رك(تصنعي   يا سطحي نه است، تأثيرگذار و ژرف ل،اصي وي تصوف كه گيرد  مي

  ). 259-272: 1384مقدم، 
  محمدرضا تركي. 17

دانـد و   ، مضامين عرفاني را در شعر خاقاني فراوان مي       سر سخنان نغز خاقاني   تركي در كتاب    
همچنـين بـا    . شـمارد   را دليلي بر گرايش شاعر به عوالم حقيقت و عرفان مـي           » حقايقي«لقب  
شـود و      دلايلي اختصاص يك دورة خاص از زندگي خاقاني را به تـصوف، منكـر مـي                ذكر

رك (معتقد است تمايلات صوفيانه از آغاز در زندگي و شعر اين شاعر وجود داشته اسـت                 
  ). 79 -1/81: 1398تركي، 

اين ديدگاه، جديدترين نكته دربارة تصوف خاقاني است كـه نويـسنده آن را بـا دلايـل                  
  . رده استعلمي ثابت ك

  فر سعيد مهدوي. 18
مـصاديقي از   » خاقـاني و آداب صـوفيه     «، ضمن جستار    نامه  خاقانيفر در كتاب      سعيد مهدوي 

نويـسنده  . دهـد   عادات و رفتارهاي اهل تصوف را در اشعار خاقاني مورد واكاوي قـرار مـي              
:  اسـت هاي آن در زنـدگي شـاعر، نهايتـاً بـا قطعيـت معتقـد         بر پذيرش تصوف و نشانه      علاوه

كـه يـك      بيش از آن  ...هاي صوفيان چون عزلت و فقر و          گرايش خاقاني به برخي از انگاره     «
هايي بود كه شاعر بزرگ مـا         رويكرد مكتبي باشد، گرايشي ناگزير براي كاستن آلام و رنج         

  ). 229-270: 1400فر،  مهدوي. رك(» متحمل شده بود
تـصوف تـا حـدي فكـر و دمـاغ      «ت كـه   داستان با اين نظر فروزانفر اس ـ       نظر اخير وي هم   
و در بخش بعدي بـه      ) 624-625: 1387فروزانفر،  . رك(»  كرده تروتازهخاقاني را تعديل و     
  .آن خواهيم پرداخت
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  هاي مخالف تصوف خاقاني ديدگاه
  الزمان فروزانفر بديع. 1

ر  ضمن مدخل خاقاني شرواني، پس از ذك ـ       سخن و سخنوران  الزمان فروزانفر در كتاب       بديع
ها را مورد نقد قـرار        هايي پس از بررسي افكار صوفيانة او، آن         احوال و آثار شاعر، در بخش     

هرچند اين افكار در زندگي فردي بتواند سـودمند         «داده است و چنين اظهار داشته است كه         
 بـار   نينخـست همچنـين   » .باشد، در زندگي اجتمـاعي نـافع نخواهـد بـود و بلكـه مـضر اسـت                 

را بـراي خاقـاني، در مقايـسه بـا          » تـصوف متوسـط   «ضمن اين كتاب، تعبير     فروزانفر بود كه    
 كـه خاقـاني را از همـين    -» صـوفيان متوسـط  «فروزانفر در مقابل .  بردبه كار سنايي و عطار،    
  . قائل است» صوفيان قلندر« به گروهي به نام -داند  گروه اخير مي

ن بـه حفـظ آن تـا پايـان          ويژگي گروه نخست را توجه به ظواهر عبادات و مكلـف بـود            
توجـه بـه ظـواهر      دانـد و در مقابـل گـروه دوم را غـرق در معـاني و بـي                   زندگي سـالك مـي    

طوري كه پس از وصول به سرمنزل مقصود و حصول كمال آن، ديگر اشـتغال      شمارد، به   مي
نهنـد و پيگيـري آن را سـير قهقرايـي در سـلوك خـويش                  به آن امر ظـاهري را وقعـي نمـي         

  ).618 -630: 1387فروزانفر، . رك(انگارند  مي
بنـدي آن     در ديدگاه فروزانفر با نفي مطلق تصوف خاقاني مواجه نيستيم، بلكـه بـا طبقـه               

. اي فروتر از تصوف قلندرانه مـواجهيم         آن در رده   قراردادنو  » تصوف متوسط «عنوان    تحت
 خاقـاني،   هـاي قلنـدري در غزليـات        هـاي انديـشه     بر وجود رگه    اين در حالي است كه افزون     

هاي قلنـدري    به اظهار انديشه- كه ظاهراً مربوط به اواخر احوال اوست         -ضمن يك قصيده    
  :بريم از سوي وي پي مي

  من اسـت ي جاي مة تو و خان يخانقه جا 
  به بهشتت نبـرد وز سـر صـدق         ني د اير با
  

ــپ     ســـجاده تـــو را داده و زنّـــار مـــرار،يـ
 ــ ــه زنّـ ــد همـ ــرا برهانـ ــار مـ ــن از نـ  ار مـ

  

  )40: 1382خاقاني،                      (        
  غفار كندلي هريسچي. 2

بـه    ، تصوف خاقاني را مربـوط     حيات، زمان و محيط او    : خاقاني شرواني اين محقق در كتاب     
همچنـين اعتقـاد   . دانـد  هاي سياسي عصر وي مـي  اواخر عمر او و در مقاطعي مربوط به بازي        
نهايتاً . تي از تصوف را در شخصيتش داشته است       دارد خاقاني هرگز صوفي نبوده، ولي كيفي      
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 در مـسير عرفـان و تـصوف گـام           وجـه   چيه ـ  بـه رود كه خاقـاني       هايي بر آن مي    با ذكر گزاره  
نگذارده، بلكه با سرودن اشعار و توصيفاتي كه به تصوف مرتبط است، توانسته خويـشتن را                

  ).31-39: 1374كندلي هريسچي، . رك(صوفي جلوه دهد 
   امامينصراالله. 3

 عرفـاني  مـضامين  در منـد   نظـام  انـسجام  عدم بر تأكيد با صبح ارمغان كتاب امامي در  نصراالله
 و زاهدانه عرفان مرزهاي تفكيك در ناتواني صوفيانه و  اصطلاحات نمايشي كاربرد خاقاني،
امـامي،  . رك(انگـارد     مـي  اعتقادي عمق فاقد و تقليدي سطحي، را خاقاني تصوف عاشقانه،

1375 :17-14 .(  
  كوب عبدالحسين زرين. 4

، پس از ذكر اين نكته كه تعدادي از قصايد خاقاني           ديدار با كعبة جان   كوب در كتاب      زرين
زهدآميز است و حتي رنگ تصوف دارد، گرايش او به تصوف را معتدل و خالي از شور و                  

 يي مانند سنا  دارد؛هاي زهد و عزلت وي اعتقاد         داند و دربارة لحظه     هيجان مشايخ صوفيه مي   
  ). 158: 1379كوب،  زرين. رك( هنر شاعري و نويسندگي ناگزير بوده است دادن نشاناز 
  كن معصومه معدن. 5

پس از بحثي تقريباً موسع و ذكر شـواهد، نهايتـاً           » عرفان خاقاني «كن در مقالة     معصومه معدن 
نهد و از ايـن تعبيـر اخيـر           يم» معلم عرفان «داند، بلكه بر او نام        نمي» عارفي واقعي «خاقاني را   

تـوان    شـود، نمـي     چنين در نظر دارد كه هرچند در اشعار وي اصطلاحات عرفاني يافـت مـي              
كـه صـحت قـول و فعـل           ها بوده است و حتي در مواردي پـس از آن            گفت خود ملزم به آن    

 كه انتخـاب شخـصي خاقـاني        دليل اين   ها را به    شمارد، آن   ها قابل رد نمي     خاقاني را ضمن آن   
شـمارد    نبوده و علت يا علل دنيوي و مادي داشته، براي اثبات تـصوف خاقـاني ناكـافي مـي                  

  ). 17-18: 1380كن،  معدن(
  معصومه پير. 6

 شـعر و    ةسي ـمقا«عنـوان     ارشـد تحـت     اي مربوط به مقطع كارشناسـي       نامه معصومه پير در پايان   
متوسط است و به معناي     دارد كه تصوف خاقاني، تصوف        اظهار مي » ي و خاقان  يي سنا ةشياند

سـو كـشيده كـه        ي جامعة او، وي را بـه ايـن        وسو  است؛ بلكه سمت  واقعي كلمه عارف نبوده     
  ). 38: 1392پير، (گري داشته باشد تا عرفان  بيشتر اخي
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تأثير مشترك باورهاي فروزانفر، كندلي هريسچي و         بينيم، اين ديدگاه تحت     كه مي   چنان
  .كن است معدن

  لو زاه و زهرا يوسف خداويردي عباس. 7
پـس از بررسـي     » )يدر شـعر خاقـان    » لد «بازتـاب ( دل   ميدر اقل ـ «اين دو محقق، ضمن مقالـة       

دارند كه خاقاني در طريـق        در اشعار خاقاني اظهار مي    » دل«محوري مصاديق مرتبط با كلمة      
رند يي از تصوف داوبو رنگعرفان گام ننهاده است و بنابه شرايط زمانه، اشعاري سروده كه     

  )158: 1401لو،  زاده و يوسف عباس(
  .كن است اين ديدگاه، تقريباً همان ديدگاه كندلي هريسچي و معدن

  
  هاي محققان دربارة تصوف خاقاني نقد ديدگاه

هـاي مخـالف تـصوف        هايي كـه گذشـت، متوجـه شـديم حتـي ديـدگاه              با دقت در ديدگاه   
هايي از ظـاهري بـودن       ه حائز كيفيت  اند، بلك   طور مطلق نفي نكرده    خاقاني، تصوف وي را به    

بـودن بنـابر مقتـضيات زمانـه تـا شـور و حـال نداشـتن                   تا جنبة متوسـط داشـتن و از اجبـاري         
 اتكا برهاي موافق و مخالف، حتي در صورت   به جمع ديدگاه    بر اين پايه، باتوجه   . اند  انگاشته

لف تـصوف خاقـاني     هاي مخا   اين مبحث به نقد ديدگاه    . رسيم  اجماع، به تصوف خاقاني مي    
تصوف مقطعي و : گنجند تر مي  ها تحت دو عنوان كلي      به نظر ما اين ديدگاه    . اختصاص دارد 
  .تصوف صوري

  تصوف مقطعي. الف
كه ديديم، بعضي محققان اين ديدگاه را كه خاقاني در اواخر عمر به تصوف گراييـده                  چنان

ر از آنان به وجـود وراي طـور         اند، هرچند بعضي ديگ     است، مورد تصريح يا اشاره قرار داده      
طبيعـي اسـت كـه در دورة بهانداشـتن          . انـد   شعر در كل زندگي ايـن شـاعر عنايـت ورزيـده           

شاهان، كمتـر امكـاني       الشعرايي شروان   شاعران غيردرباري، اين شاعر درباري با سمت ملك       
حـال، تخلـص اول او، يعنـي          بـااين .  رسمي در مسير تـصوف داشـته باشـد         روسلوكيسبراي  
انـد،    نويسان آن را در كنار تخلـص دوم وي، يعنـي خاقـاني آورده               يقي كه عموم تذكره   حقا

  . نشان از گرايش هميشگي شاعر به حقايق عرفاني دارد
 - ي شروان يقي حقا يخاقان«: ست باره كافي   اي ديگر از بهارستان جامي در اين        ذكر نمونه 
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 يپرده اسـت و در آن گـو        س ـ يي سـنا  مي حك ـ ةق ـيدر مـواعظ و حكـم طر      ... يرحمه االله تعـال   
نويـسان بعـدي    ايـن نكتـه محـدود بـه تـذكره     ). 141: 1379جـامي،   (» مسابقت از اقران بـرده    

هـا پـس از حـضور او در دربـار        كه سال  تحفه العراقين شود و خود خاقاني نيز در مقدمة          نمي
خاقـاني،  (» حـسان العجـم الخاقـاني الحقـايقي       «شاهان پديد آمـده اسـت، خـويش را            شروان
التدوين في ذكر   همچنين از معاصران خاقاني، رافعي قزويني، مؤلف        . ناميده است ) 5: 1333

رافعـي قزوينـي،   (» الافضل بديل الحقائقي المعروف بالخاقـاني  « هم وي را     اهل العلم بقزوين  
  . خوانده است) 387: 1987
اني طـور توأمـان دو تخلـص حقـايقي و خاق ـ            ، شاعر شروان تا پايان عمـر، بـه        اساس  نيبرا

داشته است و گرايش صـوفيانة او محـدود بـه دورة خاصـي از زنـدگي وي نيـست و شـايد                       
دنبال آشنايي بيشتر     برخلاف نظر مشهور، حتي تخلص حقايقي را بعد از تخلص خاقاني و به            

  ).172-173: 1394تركي، : رك(هاي سنايي برگزيده باشد  با انديشه
آيـد، ايـن اسـت كـه او در       خاقـاني برمـي  در كل، آنچه از اين شواهد و همچنين از شعر 

تنها گرايش به تصوف را پاس داشته است، بلكه در اين مـسير، ماننـد سـنايي                   سراسر عمر، نه  
  :رساند اي شور قلندرانه را به اوج مي تكامل نشان داده است، تا جايي كه در قصيده

 زيخورد كه از پوست برون رفت، تو ن        يلاله م 
 ي كن ـدرد  يت ب ـ طاعي به كه رو ي خور  يم

  

 خوردم كـن و از پوسـت بـرون آر مـرا             لاله  
ــدك ــس  يانـ ــت بـ ــه از طاعـ ــرااري درد بـ   مـ

  )40: 1382خاقاني، (                                 
يـابيم وي در      دار زيـر در ديـوان او داشـته باشـيم تـا در                است مروري بر قـصايد تـاريخ        كافي
گريــزان بــوده اســت و كوشــيده اســت زبــان و بــاره، ماننــد شــعرش، همــواره، از تقليــد  ايــن

آميز عرفاني به كـار       اش براي بيان معاني كشف      اصطلاحات خاصي متناسب با سبك شاعري     
  : ببرد

، پيـامبر گرامـي     )ص( بيت و دو مطلع در نعت حـضرت محمـد مـصطفي              33قصيدة اول در    
ملـك دل  دل طلب كـز دار   / جوشن صورت برون كن در صف مردان درآ   «اسلام، با مطلع    
 28ق ، يعني در سن 548شاعر اين قصيده را در سال . )1-2: 1382 ،يخاقان(» توان شد پادشا

  .سالگي سروده است
، پيـامبر   )ص( بيت، در زهد و نصيحت و نعت حضرت محمد مصطفي            74قصيدة دوم با    
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 هـوس   بي ـ تـو سـر بـه ج       / فقـر تـو را سركـشد بـه تـاج رضـا               ريسـر «گرامي اسلام، با مطلع     
هـاي   شـاعر ايـن قـصيده را در حـدود سـال           . )10-14: 1382 ،يخاقـان (»  به خطا  يا  دهيدركش

  . سالگي سروده است28 تا 26ق و در حدود سن 548-546
 بيت، در بيان حقيقت عـشق و سـتايش ناصـرالدين ابواسـحاق ابـراهيم                76قصيدة سوم با    

»  مـا را ز مـا     ي بـرد بـه دسـت نخـست هـست           /اي ـ پا بر نمط كبر    فشرديعشق ب «باكويي، با مطلع    
 سـالگي شـاعر   33ق و در سـن  553اين قـصيده احتمـالاً در سـال        . )35-39: 1382 ،يخاقان(

  .سروده شده است
وغـش از ضـمير سـالك راه     غل زنگار، تصويري بي قصيدة چهارم كه همچون مرآتي بي 

دل مـن   « بيت دارد كه در حكمت و تكميل نفس است و با مطلـع               115سازد،    حق نمايان مي  
 ،يخاقـان (»  سـر عـشر و سـر زانـو دبـستانش           مي تسل دم / دانش  است و من طفل زبان     ميتعل ريپ

 در سـن    العـارفين   ريـاض اين شاهكار، بنابر روايت تذكرة      . شود   آغاز مي  )209 -215: 1382
و بنابر شكوه ساختاري و مضامين      ) 368: 1385هدايت،  ( سالگي شاعر سروده شده است       25

 سالگي شاعر را هم براي سال سـرايش آن در    32توان سن     ميو قرائن شعري موجود در آن       
- 99و 108و 118-119و 128و 139 و 230-231 و 215/ 1: 1398تركي، : رك(نظر داشت 

  ). 485/ 2؛ 98
  تصوف صوري. ب

  
  
  
  

ــ ــست يطفلــ ــوز بــ ــوارة هنــ ــاة گهــ   فنــ
ــاول ز پ ــس شگاهيـ ــل زاد و بـ ــدم عقـ   قـ

  زنـــدير آلـــودگطلـــب د عقـــل جهـــان
 پـوش  ست ژنـده   ي ا ريكوب كه پ   يبا عقل پا  

 جان را به فقر باز خر از حادثات از آنـك          
  

  

  از همـه جـدا     ي كـه شـو    يمرد آن زمان شو   
  بــه ابتــدا ديــ آيكــي ي،كــي كــه از يآر

 عقــــل خداپرســــت زنــــد درگــــه صــــفا
 لقـا  ست خوش  ي ا بر فقر دست كش كه عروس     

  نـوا  ني ـدر ا  ني نوآئ بي غر ني ا ستيخوش ن 
  )15: 1382 ،يخاقان(                             

  :در ابيات بالا با چند انديشة عرفاني مواجهيم
 . لزوم ترك تعلقات دنيوي، تفاوت عقل دنيوي و عقل اخروي، اهميت فقر

ها به زبان شـعر كـار    هاي خاص عرفاني است و بيان آن    كه از انديشه  ها   اين دست انديشه  
انـد و محـدود بـه دورة خاصـي نيـز       ه پراكندجاي اشعار خاقاني  هر متظاهري نيست، در جاي  
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هـايي را بـا زبـان و          هـا ايـن اسـت كـه خاقـاني چنـين انديـشه               شايد نكتـة اساسـي آن     . نيستند
عقــل «، »پيــشگاه قــدم«، »شــوي از همــه جــدا«، »گهــوارة فنــا«اصــطلاحات ديگــري ماننــد 

 و اين تفـاوت   است بيان داشته» پوش پير ژنده«،  »درگه صفا «،  »عقل خداپرست «،  »طلب  جهان
با سبك دشخوار و سرشار از آرايه و تصوير خاقاني اين گمـان را                زبان و اصطلاحات همراه   

شور و حال و ظاهري و       پديد آورده است كه تصوف خاقاني صوري يا به تعبير محققان، بي           
  :دو بيت زير هم همين وضعيت را دارد.  استدست نيازا

ــا دارم  ــالم بقـ ــر عـ ــه سـ  از آن قبـــل كـ
 سـت   ا  فلـك  ةاني آش ـ ين همـه ز   نشاط م 

  

ــد   ــرانيب ــرو نمـ ـ  ي س ــر ف  آرم ي فنــا س
 اگر چـه در قفـس پـنج حـس گرفتـارم           

  )285: 1382خاقاني،       (                
همه، اين نكته قابل انكار نيست كه سـبك خاقـاني، يعنـي سـبك شـعر موسـوم بـه                       بااين

هايي براي شـعر او پديـد        مكتب آذربايجان كه در مباني نظري از آن سخن رفت، پيچيدگي          
كـم    نظـران، دسـت     آورده است و همچنين جاي انكار ندارد كه مطابق نظر برخي از صاحب            

تـر،    بـه عبـارت واضـح     . در پذيرش اين سبك شعر، براي خاقاني اجبار وجـود داشـته اسـت             
دليـل    نيست، بلكه اين، شعر وي است كه بـه        » مستصوفه«تصوف او صوري و از نوع تصوف        

  .يي بوده استگرا صورت، ناچار از سبك خاص آن
  

  هاي تصوف خاقاني نشانه
هاي موجـود، بـه     حال، براساس نشانه    بااين. گذر از باريكة اثبات تصوف خاقاني آسان نيست       

كم متظاهر به تصوف نبوده است، اما نوع خاصـي            باور ما خاقاني رسماً اهل تصوف يا دست       
است كه جـا دارد آن را برخاسـته        گر ساخته    از تصوف را در زندگي، انديشه و زبانش جلوه        

. بنـاميم » تـصوف حكمـي   «او به معنايي كه در مباني نظري گذشـت و بنـابراين             » حكمت«از  
جالب است بدانيم، ورود به تصوف رسمي و زي صوفيانه، بيش از خاقـاني، بـراي سـنايي و                   

اي خاقـاني سـند   ه ـ نـشيني  كم چلـه   است كه دست عطار غير قابل اثبات است و اين در حالي        
  . دارد

سـو    زيسته است كه تصوف نظري از يك        اي مي   در دوره ) ق520-595(همچنين خاقاني   
عربـي     ابـن   وسـيلة   و از سوي ديگر در جهان عـرب بـه         ) ق540-618(وسيلة عطار     در ايران به  
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در حال پديد آمدن بوده است و طبيعي است كه در اين شـرايط، گـرايش                .) ق560 - 638(
علاوه، تصوف حكمي مقتضي درك       به. تصوف، جنبة نظري بارزتري داشته باشد     خاقاني به   

دو مكتب تصوف بغداد و خراسان تا آن زمان بوده است و خاقاني به اين هر دو، توجه نشان   
اش   ديده است، در انديـشه      ها را تا جايي كه درست مي       داده است و كوشيده است اصول آن      
 تركيب اصول اين دو مكتب و آميختن آن با سبك            ايةگرد آورد و شكلي از تصوف را بر پ        

هرحال، در    به. گر سازد   شعر موسوم به مكتب آذربايجان و حكمت اسلامي در آثارش جلوه          
دهيم تا    هاي تصوف خاقاني را از جوانب گوناگون اجمالاً مورد واكاوي قرار مي             ادامه نشانه 

  .ببريم ها پي به اين واقعيت
  

  ني در سخن عارفانهاي تصوف خاقا نشانه
 ، طور شعر  ي را ورا  ي كه و  ندي گو نيچن«:  نوشته است  الانس  نفحات ديديم جامي در     تر  شيپ

هايي از سخن صوفيانه     و در ادامه نمونه   » بوده  بوده است كه شعر در جنب آن گم        گريطور د 
تـر اشـارة      حـال، از آن گويـا       بـااين ). 607-608: 1336جـامي،   (در شعر خاقاني آورده است      

آن دو  «: گويـد   شـمس مـي   . مس تبريزي به فقر او و برتري وي در اين باره از سنايي است             ش
» دي ـآ ي فقر مي و او را كه از آن بو  ،اش  نامه ي  و فخر  يي سنا واني د ةارزد جمل  ي م ي خاقان تيب
گويـد، بـه      و هرچند مشخص نيست كدام دو بيت را مي        ) 372-373: 1391شمس تبريزي،   (

ها را بايد به قرينه در آثار مولـوي يـا ارادتمنـدان و شـاگردان او                   ننوشتة محمدرضا تركي آ   
 فريدون سپهسالار را همان     موردتوجه وي به حدس و گمان، اين دو بيت          اساس  نيبرا. يافت

  :)80-81 /1 :1398 ،ي ترك.رك(گيرد  دو بيت مورد اشارة شمس تبريزي در نظر مي
  :ديفرما ي حسن متيغا  بهتي در دو بيقي حقاي معنني هم در ايخاقان«

  من منم خود را ز خود فارغ كـنم         يخار پا 
 شتني ـخو ي ب شتني به كام خو   نميبا تو ننش  

  

  شود هم من تو گردم هم تو من        كسوي ييتا دو   
  نگردانــد ز مــني تــو خــاليتــا مــرا ســودا

  )64: 1378سپهسالار،                             (
  

  هاي تصوف خاقاني در زندگي او نشانه
  گزيني  و عزلت نشيني چله. 1

 در راه وصـول بـه حـق         روسلوكيسهاي سالك در      گزيني ازجمله شيوه    نشيني و خلوت    چله
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روز  بر داشتن چارچوبي متداول همچون انجام اعمالي خاص در چهـل شـبانه            است كه علاوه  
هـاي متفـاوتي      تواند شيوه   گيرد، براي هر سالك مي      كه معمولاً تحت نظارت پير صورت مي      

گريـزي     بزرگان تصوف است، جامعه    ديموردتأكآنچه عموماً   . در طي اين طريق داشته باشد     
بـراي آگـاهي بيـشتر از    (هـاي اجتمـاعي سـالك اسـت       و عدم فراموشي مناسـبات و فعاليـت       

اصلي كه خاقـاني در     ). 245 -283: 1396 ،يامني و پ  انيكوچك. نشيني و آداب آن، رك      چله
بـر رعايـت      هـا عـلاوه     گزينـي   هـا و عزلـت      نـشيني   ام به چله  زندگي خويش رعايت كرده، التز    

طوري كه در اين زمينـه افـراط و تفريطـي نداشـته               هاي اجتماعي خويش بوده است، به       نقش
  .است

براي نمونه در فحواي بيت زير كه متناسب با سبك شعر خاقاني ضمن پديدآوردن ايهام 
 از عمـر    سـال  يس ـلتـزام خـود را طـي         يافتـه اسـت، ا     انهيگرا  صورتتناسب ميان اعداد، جنبة     

  :دهد نشيني و تصوف و توسعاً، اسلام نشان مي خويش به چله
 ســال ي چلــه در عهــد ســنيپــس از چنــد

  
 ؟ آشـــــكارارميـــــشـــــوم پنجاهـــــه گ  

  )25: 1382خاقاني،                            (
  :گويد هايش را بازمي نشيني همچنين در ابيات زير حاصل ارزشمند چله

 ام  در بحر طلب چل صبح شست افكنـده       بس كه   
 ام   هفت گـردون بـرده     ةنقد شش روز از خزان    

  

ــا در آن شــست ســبك ص ــ    ام  گــران آوردهديت
 ام  چـل شـب كـران آورده   يافكن گرچه در نقب 

  )255: 1382خاقاني، (                                     
  جداشدن از دربار و ديار. 2

اي فكري و شعري اوست، تصريح ورزيده است و اين موضوع كه سنايي پيشو خاقاني بر اين
  :چندان شهرت دارد كه نياز به توضيح آن نباشد

ــنا    ــد س ــان، عه ــون زم ــتييچ   درنوش
   خاكري شد زي ساحرنيچون به غزن

ــ ــ زيبلبلـ ــ بنيـ   گذشـــتي خـــاكةضيـ
 ي فـــرد ار گذشـــت از كـــشوريمفلقـــ

  

 گــستر بـــزاد  آســمان چــون مــن ســخن      
ــاحر  ــروان سـ ــاك شـ ــري ديخـ ــزادگـ   بـ

ــوط ــو زيطـ ــ نـ ــزاد نيـ ــر بـ ــن منظـ   كهـ
 مبــــدع فحــــل از دگــــر كــــشور بــــزاد

  )858: 1382 ،يخاقان(                           
شايد همين موضوع سبب شده است در زندگي واقعي، همانند سـنايي مـسير جـدايي از                 



  83 / 1404 تابستان، 41، شماره 17فصلنامة علمي ادبيات عرفاني، سال 

 

دليل سماجت شروانشاه، چنـدان موفـق         ؛ هرچند به  )559: 1369صفا،  . رك(دربار را بپيمايد    
  ).778: همان. رك(ي اين مسير نبوده است به ط

كـه   گويـد و ايـن   اين شاعر، در ابيات زير از ابزار محتشمي كه در اختيار داشته سخن مي         
آميز آن، وزيري را نيز       بر ردكردن مفاخره    سمت دبيري به او پيشنهاد شده است و وي علاوه         

  : نهد وقعي نمي
  
  
  

ــهيخل ــ گوفـ ــ خاقانديـ ــ دبايـ ــنيريـ   كـ
 ه انـــشاگـــ نيفر ســـحرآي آررميـــدب
  چـه فخـر آرم از آنـك        يري دب گاهيپاه  ب

 ؟ چـه كـنم    يچو آفتاب شدم با عطـارد     
  

  

 فلــك گــذارم ســر را بـر و  تــگــاهيكـه پا 
  شـغل را نـدارم سـر       ني ـوليك زحمت ا  

  ســرارميــ فــرو نيريــدســتگاه وزه بــ
  ؟ را چـــرا ســـپارم ســـريتيكـــلاه عـــار

  )886: 1382 ،يخاقان(                       
  شوق خراسان. 3
كم تشديد تعلق او بـه تـصوف در طـول            هاي تصوف خاقاني يا دست      گمان يكي از نشانه     بي

ست كه به خراسان و زيارت پيران خراسان نشان          ي ا ا  باره  نيچندحد و    زندگي وي، شوق بي   
  :دهد تا جايي كه شوقياتش در اين باره مشهور است مي

ــان    ــه خراس ــصد امكــان ب ــروم مق ــره  ابمي
  

 ابمي ـام مشرب احسان بـه خراسـان          نهتش  
  

 گرچه رهرو نكند وقفه، كنم وقفه از آنك       
  

 ابمي ـكشش همت اخـوان بـه خراسـان           
  

  )294: 1382 ،يخاقان(  
  :خاقاني تصريح دارد كه شوق پيران خراسان داشته است، نه ميران خراسان

ــه پ ــن ب ــم ــراني ــان م ــوم ي خراس  ش
  

  مـــراي او كـــاررانيـــ بـــا مستيـــن  
  

  )813: 1382 ،يخاقان( 
  ارتباط با بزرگان تصوف. 4

يك نامه به زبان فارسـي      .  است توجه  قابل خاقاني چند نامه دربارة تصوف او        منشĤتاز ميان   
، از مشايخ تصوف آن زمان، )1-118: 1362 ،يخاقان(كه وي خطاب به امام ابراهيم باكويي    

 نيـز او  )و  283و  410و  780 و872: 1382 ،يخاقـان (نوشته است و جا دارد بدانيم در اشعاري         
-249: 1362 ،يخاقـان (سه نامه به زبان فارسـي       . را ستوده و به وي اظهار ارادت نموده است        

الدين ابهري كه ايـن    و يك نامه به زبان عربي خطاب به قطب    )164-182و  247-245و  248
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  ).100-77: 1400تركي، (شخصيت هم از بزرگان تصوف زمان خاقاني بوده است 
  

  هاي تصوف خاقاني در انديشة وي نشانه
هـاي عرفـاني مـوج        هـاي صـوفيانه همـراه بـا ذكـر تجربـه             جاي آثار خاقاني، انديشه     در جاي 

ها و درك شخـصي وي از      توان همراهي درازمدت او با اين انديشه        زند، تا جايي كه نمي      مي
  :آيد چند نمونه ذيلاً مي. ها را مورد انكار قرار داد آن
  زهد. 1

 دارد كـه در آن      ي چندبعـد  ي منسجم ول ـ  ي در مواجهه با مفهوم زهد، موضع      يروان ش يخاقان
 يقياو زهد حق  . شود ي م دهيزمان د  طور هم   به اكارانهي و انتقاد از زهد ر     ني از زهد راست   ريتقد

 ي و آن را راه ـديسـتا  ي اسـتوار اسـت، م ـ  قـت ي تقوا، عشق به خدا و شناخت حق يةرا كه بر پا   
 ييشدت از زهدنما   حال، به  نيباا. داند ي م تي به معنو  دني و رس  يويدن تعلقات   ز ا يي رها يبرا

  :كند ي هستند، انتقاد ميوي جاه و مال دني زهد كه در پاني مدعيو تظاهر برخ
  دسترس يتا زهد تو زرق است بس، بر كفر دار        

  

 دتي آ ماني كن نفس، تا كفر ا     ي و صاف  ري گ يم  
  

  )452: 1382 ،يخاقان( 
دهد كه زهـد ظـاهري و رياكارانـه           به مخاطب هشدار مي    و بيت زير     بالاخاقاني در بيت    

   :باشدتنها مفيد نيست، بلكه ممكن است باعث گمراهي  نه
  فلـك  دي ـ هل تـا فـرود آ      ،نمك يبگذار زهد ب  

  

 دتي ـ آ راني ـ بـر طـاق و     كي به   كي دايهر رخنه ك    
  

  )452: 1382 ،يخاقان( 
هـاي عارفـان پيـشرو        كمـي از قلندرانـه      سـت تنها د   هاي خاقاني نه    از اين رهگذر، قلندرانه   

  : امثال مولوي و حافظ بوده استگام شيپرسد در اين باره  ندارد، بلكه به نظر مي
 ريــزهــد بــس كــن ركــاب بــاده بگ

  

ــه نگ   ــك ــا ردي   صــبوحي صــلاح ج
  

ــ ــابكي ــاي رك ــد ي مپ ــر زه ــر س   ب
  

  صـبوح  يچون شود دل عنـان گـرا        
  

 )482: 1382خاقاني،                                                 (                                       

ــاق ــم دركــــش ايســ ــه را قلــ   توبــ
  

ــر در م   ــدهيبــ ــركشكــ ــم بــ   علــ
  

ــ   بــــر نــــهنيزهــــد را بنــــد آهنــ
  

ــل را م   ــعقـ ــشليـ ــشني آتـ   دركـ
  

 )466: 1382خاقاني،  (
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  عشق. 2
سـت كـه انـسان را     ا ي متعـال  يـي روي بلكـه ن   ،ي احساس انـسان   كيتنها    نه يعشق در شعر خاقان   

اش عشق را عامل يقين خود        هاي عرفاني   او در تجربه  . دهد ي سوق م  قتي كمال و حق   يسو به
  :و سبب رسيدنش به مقام شهود شمرده است

ــ ــانياله ــي از دل خاق ــه در اوي آگه   ك
  

  بـه مهـر رضـا      ، عشق است در   ةخان نهيخز  
  

  مختـصران   ز شـك   ي من تـو شناس ـ    نيقي
  

 ا ارنــا ربنــيكــه علــم توســت شناســا     
  

 )10: 1382خاقاني،  (

آنچه در اينجا اهميت دارد، اين است كه خاقاني زهدگرا، تا اين اندازه به عشق گرايش                
زمـان بـه معـارف مكتـب تـصوف بغـداد و مكتـب                 داشته باشد و اين مهم، نشان از توجه هم        

  .تصوف خراسان دارد و گويي براي اين تركيب، تعمد داشته است
  

  ات تصوفذكر احوال و مقام
وضوح، ردپاي احوال و مقامات اهل طريقت يافتني است تا جايي كـه مـا                 در شعر خاقاني به   

دارد تا بپذيريم، اين شاعر آن احـوال و مقامـات را بـه تجربـة شخـصي دريافتـه                      را بر آن مي   
  :است، احوال زير در اشعار خاقاني قابل مشاهده است

  مراقبه. 1
 كـه   كنـد  ي م ـ يادآوري ـ به مخاطب    قت،ي حق يوجو   جست  با تأمل در وجود انسان و      خاقاني

 مكتب سر زانـو را  قيازطررا  مراقبه وي.  مراقبه ممكن است قيشناخت خود و خداوند ازطر    
  :كند يمطرح م
 دانش   است و من طفل زبان     مي تعل ريدل من پ  

 

ــسل   ــستانش  ميدم ت ــو دب   ســر عــشر و ســر زان
  

  )209: 1382 ،يخاقان( 
  محبت. 2

 و از ايـن رهگـذر،        دارد دي ـ تأك يشدت بر عشق اله     در اشعارش به   يخاقانكه گذشت،     چنان
 ي معرف ـ ي سلوك انـسان   ي برا زهي انگ نيتر ي اصل شود و اين حال را،      حال محبت را متذكر مي    

  :كند يم
 از عشق ساز بدرقه پس هم به نـور عـشق          

 

ــاز ت   ــدر آ هيــ ــزل الا االله انــ ــه منــ   لا بــ
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  ازل دان سـه حـرف عـشق        ي سرا ةدرواز
 

ــد   ــ كلةندانـ ــرف لا ديـ ــد دان دو حـ   ابـ
  

  )3: 1382 ،يخاقان( 
 رابعـه عدويـه، مفهـوم عـشق را اصـطلاح قرآنـي              ژهي ـو  بـه ناگفته نماند صوفيان نخستين،     

و اين مفهوم، در تصوف خراسـان، بيـشتر         ) 68: 1391عطار نيشابوري،   (اند    محبت بيان داشته  
و خاقـاني در ايـن دو   ) 53-54: 1392شـفيعي كـدكني،     (بيان شده اسـت     » عشق«با اصطلاح   

گذاري كرده است، ضمن  بيت، گرايش او را به مكتب خراسان با كاربرد اين اصطلاح نشان         
ــن ــابير   اي ــاربرد تع ــه ك ــشان » الا«و » لا«ك ــين ن ــب    هم ــه مكت ــرايش وي ب ــذاري را در گ گ

  .گراي بغداد صورت داده است شريعت
  خوف. 3

 ني ـاو بر ا  . داند ي م ي رشد روحان  يمل برا  عا كي بلكه   ،ي حالت منف  كي خوف را نه     يخاقان
 و سمت توبه و اصلاح رفتار سوق دهـد        فرد را به   تواند ي م يباور است كه ترس از عذاب اله      

  :ورزد البته بر لزوم همگامي آن با رجا هم تأكيد مي
  درگاه دان هم خطـر و هـم خطـاب          ةبهر

 

 بهر شهنـشاه دان هـم صـفت و هـم صـفا              
  

  )35: 1382 ،يخاقان( 
  رجا. 4

 همـراه باشـد تـا فـرد       ي بـه رحمـت اله ـ     رجا با   دي با ي از عذاب اله   خوف معتقد است    يخاقان
   : برودشي پروسلوكي سريبتواند در مس

ــنـــه ادر ــوفوارم سيـ  ي بـــه زنـــدان خـ
  

 ــ    زميـــگر يكـــه در هـــشت بـــاغ رجـــا مـ
  

  )291: 1382 ،يخاقان(                                                                                                  
 سـوق دهـد و در   كـو يسـمت اعمـال ن    سالك را بهتواند ي كه حال رجا مدهد ي نشان م او

  : سازددواري امراهمواجهه با مشكلات 
 دم كيــ ي اسـت كــه از بـرا  ني ـا

  

  ميمــي و بديــ اميدر چــار ســو   
  

  )629: 1382 ،يخاقان (                                                                                        
  شوق. 5

 ني ـ بـر ا   شـمارد و    ي خداوند م ـ  يسو  حركت به  ي مثبت و محرك برا    ييروي شوق را ن   يخاقان
در ابيات زير، .  عبور دهد يوي فرد را از موانع دن     تواند ي م ي به وصال اله   اقيباور است كه اشت   
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بيـان  » كعبة جـان «شود، مقصد اين شوق را   متذكر ميهرچند اين موضوع را با نمادهاي حج      
  :كند كه همان مقام قرب است مي

 اند  دهي جان د  ةشب روان در صبح صادق كعب     
  

 انـد   دهي ـ د انيصبح را چون محرمان كعبه عر       
  

  محـــرم عـــشق آمـــدهدهيـــ فكـــرت بريواد
  

 انـد   دهي ـ جـان د   ة كعب ـ ستادهي ـموقف شـوق ا     
  

  )89-88: 1382 ،يخاقان( 
  قرب. 6
او بـا اسـتفاده از زبـان        .  شـده اسـت    في توص ـ ييبـا ي بـه ز   ، قـرب  يها   نشانه ،ير اشعار خاقان  د

  :كند ي ماني است، بشدهتجربه وي  ي را كه در زندگي الهاتي از تجلي لحظات،ياستعار
 افتمي ـ انا االله    ي كانّ م،ايموس

  

 ام  دهي ـ د ناينور پـاك و طـور س ـ        
  

  )273: 1382 ،يخاقان (                                                                                       
  :شود همچنين مقامات زير در اشعار خاقاني مشاهده مي

  توبه. 7
دهند كه از ميان مقامات، زماني به دنبال مقام توبه بوده است و زماني                اشعار خاقاني نشان مي   

  :ديگر به اين مقام رسيده است
 گـاه عمـر      شـام  ني در  توبه كو كه   يايدر

  

ــه در    ــرآورمايــچــون آفتــاب، غــسل ب   ب
  

  )246: 1382 ،يخاقان (                                                                                         
 ــ ــه چــون ب ــه دل خيتوب ــرد ب ــرو ب   ف

  

 ني ـ پـس از ا    رمي ـشاخ هر شنگ نگ     
  

  )914: 1382 ،يخاقان (                                                                                         
  ورع. 8

پيـشة  ، ورع را    هاي دنيوي خود    خواسته از   ي با دور  خواهد ي از سالكان م   خاقاني در بيت زير   
  :خويش سازند
ــامراد ــت  ين ــان اس ــراد خاص   م

  

 ديـــپـــس قـــدم در ره امـــل منه  
  

  )172: 1382 ،يخاقان (                                                                                                  
  فقر. 9

  :از نظر خاقاني فقر، جايگاهي برابر با سلطنت دارد
 ي معن ني ا ي روشن گشت بر خاقان    سال يپس از س  

  

 يست سـلطان   يشي و درو  يشيست درو  يكه سلطان   
  

  )414: 1382 ،يخاقان( 
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  : عشق الهي است تا انسان را به مقام والاي عرفان برساندازين شيپ همين فقر، و درواقع
  سـرهنگ عـشق    دتي آ شي تا پ  يبر در فقر آ   

  

  انـدر آ   يت ـي صاحب خراج هر دو گ     ي ا ديگو  
  

  )1: 1382 ،يخاقان( 
  صبر. 10

  :داند نياز فقر مي پيش صبر را يخاقان
 بدان تا دلم منزل فقر گيـرد       

  

 نمايي نبينم به از صبر، منزل       
  

  )293: 1382 ،يخاقان (                                                                                                  
  توكل. 11

  :شمارد نياز صبر مي ها را پيش دهد و آن او همچنين توكل و رضا را در يك رده قرار مي
 به توكلّ زيم اكنون، نه به كـسب      

  

 ه رضا، صبرفزاي است مـرا     ك  
  

  )813: 1382 ،يخاقان (                                                                                       
 كـه  يتاحـد اش جاري و ساري ساخته است         خاقاني بر آن است كه توكل را در زندگي        

ايـن  . راغ راه قـرار داده اسـت      جاي توسل به درگاه شاهان، توكل به بخشش ذوالمن را چ ـ            به
همان كاري است كه رابعه با سفر حج بـدون همـراه بـردن آذوقـه صـورت داد و در پاسـخ                       

: 1391عطار نيـشابوري،    (اند    آورده  را دليل   » توكل« عجيب بود،    شانيبراكساني كه اين كار     
63:(  

ــوك    ــه ملـ ــزنم درگـ ــوكلم، نـ ــرد تـ  مـ
  

 حاشا كه شك به بخـشش ذو المـن درآورم           
  

 كس كه داد جان، ندهد نان؟ بلي دهـد        آن  
  

 پس كفـر باشـد ار بـه دل ايـن ظـن درآورم               
  

  )242: 1382 ،يخاقان( 
  طلب. 12

در ذيل مقامات بالا انسجام فكري خاقاني را دربارة مقامات تصوف ديديم و در ايـن راسـتا                  
  :نياز توكل است رسد از ديدگاه وي، طلب پيش به نظر مي

 دنـد يول د چو تمسكت بحبـل االله از ا      
  

ــ   ــشا بيحــسبنا االله و كف ــدي آخــر ان  نن
  

  )100: 1382 ،يخاقان( 
  رضا. 13

  :هاي راه را دارد بخش مقابل سختي ميان اين مقامات، ظاهراً مقام رضا براي او حكم آرام
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 چـــو غوغـــا كنـــد بـــر دلـــم نـــامرادي 
  

ــي     ــا مـ ــصار رضـ ــدر حـ ــن انـ ــزم مـ  گريـ
  

  )291: 1382 ،يخاقان (                                                                                         
. توان بـه دفـع سـتم پرداخـت          رو، وي معتقد است در اين جهان پر ستم، با رضا مي             ازاين

 مـوردنظر  قـضاوقدر البته رضادادن به ستم، قطعاً ممدوح نيست، امـا در اينجـا سـتم از سـوي      
رضـا  « آن، همان مفهومي را دارد كه حافظ برايش تعبيـر            است و بنابراين مفهوم رضادادن به     

  :را به كار برده است) 27: 1390حافظ شيرازي، (» به داده
 هـا رود    گر چه ز روي قضا، بـر تـو سـتم          

  

 جز به رضا روي نيست، دفع ستم ساختن         
  

  )316: 1382 ،يخاقان( 
  يقين. 14

ات روحاني رسيده است، طبيعـي      كسي كه به اين حد از انسجام فكري دربارة احوال و مقام           
  :است كه مقام يقين را نيز دريافته باشد

ــ ــانياله ــي از دل خاق ــه در اوي آگه   ك
  

  عشق اسـت در بـه مهـر رضـا          ةخان نهيخز  
  

  ز شـك مختـصران     ي من تـو شناس ـ    نيقي
  

  ربنــا ارنــا يكــه علــم توســت شناســا     
  

  )10: 1382خاقاني،  (
» شـك «يـا  » گمـان «برسي تـا  » يقين«يد بايد به گو خاقاني در بيت زير با زبان شاعرانه مي    

  :برود
  عقـد  ي نبند نيقيتا عروس   

  

 دل طلاق گمـان نخواهـد داد      
  

  )167: 1382خاقاني،  (
  

  معراج روحاني
خاقاني در ابيات زير و ابيات مشابه ديگر، به معراج روحاني خود و تجربة وحـداني خـويش         

  :تصريح دارد
 برم يم روني سبز گلشن رخت ب    نيهر زمان ز  

  

 آورم ي از عالم وحدت به كف م ـ      يعالم  
  

 دهـم  ي م ـاي به در  نميب يهرچه نقش نفس م   
  

 بـرم  ي در آتش م   ابمي  يهر چه نقد عقل م      
  

  )247: 1382خاقاني،  (
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  هاي تصوف خاقاني در زبان شاعر نشانه
نكتـه اينجاسـت كـه      .  از ذكر احوال و مقامات تصوف در آثار خاقـاني سـخن رفـت              تر  شيپ

 سـاختن زبـاني نوآورانـه    گـر يد عبارت به زبان و اصطلاحات با لفظ يا معناي جديد و        كاربرد
 ايـن   ونـشان   نام روحاني و معطيات تجربة عرفاني از حد كاربرد          روسلوكيسبراي بيان لوازم    

اين امر . خوريم جاي آثارش به اين دست موارد برمي احوال و مقامات فراتر است و در جاي      
موسـوم بـه مكتـب آذربايجـان بـوده اسـت كـه وي بـدان منتـسب و                    برخاسته از سبك شعر     

  .است) 84-102: 1382بامدادي، . رك(هاي آن  نوآوري در مضمون از ويژگي
هاي صـوفيانة او را ضـمن قـصيدة           سازي  وار، اصطلاحات و اصطلاح     در اينجا تنها جدول   
  آوريم  شينية معروف وي، مي

  
  ي در قصيدة شينيهبرساختة خاقان صوفيانةاصطلاحات . 1جدول

  شمارة بيت  معناي نمادين و اصطلاحي در شينيه  اصطلاح عرفاني رديف
  1  و ارتباط با خداوند مركز عشق، معرفت  دل  1
  1  مرشد و راهنماي سالك در مسير سلوك  پير  2
  1  سالك در ابتداي سلوك، در مقابل پير  طفل  3
  1  فاني كردن ارادة خود در ارادة خدا  تسليم  4
  1  حال مراقبه  زانوسر   5
  1  ي روحانروسلوكيمكتب س  دبستان  6
  3  ايمان و تسليم به خداوندموضع   كشتي نوح  7
  3  مصائب و مشكلات راه سلوك  طوفان  8
  8  واسطة هدايت الهي  خضر  9

  8  سالك راه حق  موسي  10
  9  سكوت براي درك  خاموشي  11
  13  قي عممي مفاهي القاقي ازطرتعليم  تلقين  12
  15  عرفاني يي رمزگشاي نيازمنددانش باطن  د تجريدابج  13
  19  مقلد سرگردان  طوطي  14
  19  گذرد موضعي از مواضع كه سالك از آن مي  حيرت  15
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  شمارة بيت  معناي نمادين و اصطلاحي در شينيه  اصطلاح عرفاني رديف
  20  ري سلوك، در مقابل پيسالك در ابتدا  ابجدخوان  16
  20 اي بالاتر از ابجدخوان سالك در مرحله  آموز رقوم  17
  26  بر پيرتعبد سالكانه در برا ماچان پاي  18
  28  وجه شرّ وجود انساني  نفس  19
  32 تا 29 قطع كامل شريان حياتي وجه شر وجود انساني  گور نفس  20
  33   به خداونددني رسي براراستين ةاراد  همت  21
  49  يوي دنيها ي از وابستگيي رهايشاد  عيد فقر  22
  50  يوي دنيها ي از وابستگيي رهاارزش والاي  گنج فقر  23
  74  واصلان به حق  مردان  24
  75  بريده از تعلقات دنيوي  درويش  25
  76  بريده از دنيا و رسيده به خدا  دل درويش سلطان  26

  

  گيري نتيجه
 او را در تـصوف      گـاه ي جا ،ي خاقـان  ي و زبـان شـعر     شهي ـ اند ،ي زنـدگ  لي ـ پژوهش بـا تحل    نيا

 شـواهد   .بـود  خـود    ي در شعر و زنـدگ     لي اص يتصوفصاحب   كرد و نشان داد كه او        يبررس
 ن اسـت و م ـ    مي تعل ريدل من پ  « و   »اي پا بر نمط كبر    فشرديعشق ب « مانند   يدي قصا ،ها ينينش  چله

 ي كرد كه خاقـان ديي عمر، تأنيالد ي كافشي عموي حكم ماتي تعل ري، و تأث  »دانش  طفل سخن 
. ه اسـت   كـرد  بي ـ مكتـب خراسـان را ترك      ي مكتب بغـداد و عـشق عرفـان        يعناصر زهد عمل  

 را در   انهي اصـطلاحات صـوف    ،يجـان ي سبك موسوم به آذربا    ةديچي از زبان پ    با استفاده  يخاقان
مكاتبـات او بـا عارفـان زمانـه در قالـب            .  افزود انهي صوف اتي ادب يشعرش توسعه داد و به غنا     

 كه در   هايژگي و نيا.  قرن ششم بود   صوفيانة تعامل فعال او با فرهنگ       ةدهند   نشان زيمنشĤت ن 
 شــد، تــصوف او را از ليــ مطالعــه تحلنيــ ادر» يبــكيتر-يجــانآذرباي-يحكمــ«چــارچوب 

ي شنهادي ـچـارچوب پ .  ساختزي متمادانستند، ي مليراصيغ اي ي كه آن را صور    ييها  دگاهيد
 و يجـان ي آذربا موسـوم بـه   سـبك  ي زبان يها يژگي و ،يبر حكمت اسلام   هي باتك ،اين پژوهش 

  .ئه داد اراي خاقانتصوف از ي بغداد و خراسان، درك جامعيها  سنتقيتلف
 كـرد كـه تـصوف       ديي ـصـراحت تأ     بـه  وهش پـژ  ني موافق و مخالف در ا     يها  دگاهينقد د 
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 و  ي عرفـان  يهـا    در تجربـه   شهي ـ ر خواندنـد،  ي م ـ ي كه آن را سـطح     ي برخلاف نظرات  ،يخاقان
 شـعر و    قي ـ ازطر ي نـشان داد كـه خاقـان       هـا   افتـه ي ني ـا.  بـود  ي او داشت و قطع    ي زبان تيخلاق
 ننـد  ماني شـاعران پـس  ي را بـرا   نـه يزمكه   كمك كرد    انهيوف ص اتي به گسترش ادب   اش يزندگ

  .كردفراهم هاي زباني و انديشگاني   در نوآوريعطار و مولانا
 ي خاقـان  ژهيو   تصوف شاعران به   ة دربار ي سنت يها  دگاهي د ي ضرورت بازنگر  اين مطالعه، 
 ةانيصوف اتي نقش شاعران در ادب    تر  قي عم يپژوهشگران را به بررس   ، همچنين   را برجسته كرد  

  .كند ي دعوت مفارسي
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Abstract 
The ambiguity surrounding the status of Khaqani’s Sufism, stemming from 
views that consider it superficial or ephemeral, necessitates a re-evaluation 
of this subject. This study aims to shed light on the authenticity of Khaqani’s 
Sufism and to propose a new analytical framework. Using a descriptive-
analytical method, evidence from Khaqani’s life (seclusion practices and 
interactions with Sufis), his thoughts (mystical themes), and his poetic 
language (linguistic innovations) are examined. The findings reveal that 
Khaqani, as a creative Sufi, crafted an authentic and distinctive form of 
Sufism, termed “Hikmi-Azerbaijani-Synthetic.” This Sufism is rooted in 
Islamic wisdom, manifested through the complex linguistic style of the 
Azerbaijani poetic tradition, and reflects a synthesis of the practical 
asceticism of the Baghdadi school (evident in seclusion practices) and the 
mystical love of the Khorasan school (expressed in his odes). Khaqani’s 
thirty years of seclusion and his Sufi terminology underscore his pioneering 
role in bridging poetry and Sufism. By introducing an innovative framework, 
this study redefines Khaqani’s distinct position in Persian literature and 
paves the way for new research on Sufism.   
 
Keywords: Khaqani, Sufism, Azerbaijani style, Baghdad school, Khorasan 
school. 
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